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 نیلوفر آبی بر تالاب اسارت
درباره فاطمه ناهیدی، نخستین زن ایرانی که در جریان جنگ ایران و عراق به اسارت رژیم بعث درآمد

/ خـط مقـدم جبهه ایران/خرمشـهر
ه  ز بـه یـک مـا . عمـر جنـگ هنـو د ییـز بـو یـل پا ا و ا
مهـر  ه  هتی بـه ما ، هیـچ شـبا مشـهر . خر سـید ر نمی 
سـال پیش نداشـت. فاطمه، یک لنگه پا ایسـتاده بود 
جلو در خانه. همان خانه ای که یکی از خرمشهری ها 
در اختیـار او و همکارانـش گذاشـته بـود تـا یکـی از 
اتاق هایـش را درمانـگاه کننـد. بـا خـودش فکـر می کـرد 
کاش دایی بود و می دید اینجا چطور همه هوای هم را 
دارنـد. کاش اینجـا بـود و می دیـد جنـگ بـا تمـام زمختـی 
و بی رحمـی ، گاه لبخندهـای نـازک و مهربانـی دارد کـه 
آدم را دلگـرم و زنـده نگـه مـی دارد. صـدای دایـی مـدام در گوشـش 
می پیچیـد کـه بـا اضطـراب و نگرانـی گوشـه چـادر خواهـر را گرفتـه بـود 
و می گفـت: »نـذار بـره آبجـی! یـک نـگاه بـه موهـای سـفید مـن بنـداز. 
مـا جنـگ جهانـی دوم رو دیدیـم! شـوخی بردار نیسـت. جلـو چشـم 
آدم دسـت و پا و سـر قطع می شـه، انفجار امانِت رو می بره، وحشـت 
بند بند تنت رو می لرزونه. این دختر الان احساسـاتی شـده! جنگ 
رحـم نـداره.« و مـادر فاطمـه بـا آرامـش و توکلـی مثال زدنـی گفتـه بـود: 
»داداش! اصـرار نکـن! مـن دخترمـو خـوب می شناسـم. بـذار بـا خیـال 

راحـت بـره!« همـه خانـواده خـوب می دانسـتند فاطمـه وقتـی پاشـنه 
همـت کاری را بـالا می کشـد حتمـا فکـر همـه چیـزش را کـرده اسـت. 
حـالا هـم آمـده بـود خـط مقـدم خرمشـهر و هرچـه از رشـته مامایـی 
و پرسـتاری آموختـه بـود، زده بـود زیربغـل و گـوش بـه فرمـان امـام تـا 
ملتهب تریـن نقـاط جبهـه را شـجاعانه بـه پیـش رفتـه بـود تـا بـه داد 
وان و قلـب بی قـرار او در  وح و ر مجروحـان برسـد. انـگار آرامـش ر
گـر می مانـد خانـه، نفـس تنـگ  دل همیـن ناآرامی هـا بـود. جـوری کـه ا

می شـد و حـس می کـرد هـر آن یکـی از همیـن موشـک ها 
صـاف می نشـیند تخـت سـینه اش. نفـس کشـیدن در 

بـوی خـون و بـاروت، وجـدان بیـدارش را تسـکین 
مـی داد. تـوی همیـن فکرهـا بـود کـه دو سـرباز، 

آشـفته و نفس زنـان آمدنـد تـوی خانـه: » کلـی 
مجروح داریم! کمک کنین.« دقیقه ای بعد 

سـوار بـر آمبولانـس بـه خیـال خودشـان 
بـه سـمت خـط حرکــــت می کردنـد، امـا 

سـت  د ر و ی د ها هی  ن ســـیــــــــــا آ
سـراب نبود. فاطــــــمــــه هـــــــرچه 

به همکارانــــش می گفت ایـــــن 
ســـیــــــــــاهی ها بیشـتر شـبیه 

تانک اسـت، کسـی باورش 
مشـهر  خر  . شـد   نمی

بیشـتر از یکی دو تانک 
کـس  و هیچ  شـت  ا ند

سـید  ش نپر د ز خـو ا
چـرا لولـه تانک هـا 
سـمت ایران اسـت. 
ر  بـا تیر لیـن  و ا بـا 

مسلسـل ها و شـلیک گلوله تانک زیر پای آمبولانس، تازه حسـاب 
کار دسـت بچه هـا آمـده بـود. خـط، افتـاده بـود دسـت عراقی هـا. هنـوز 
گیج و منگ موج انفجار گلوله تانک بودند که یک دسته سرباز عراقی 
مثل اجل معلق آمدند بالای سرشان. کار تمام بود. عراقی ها، اولین 
زن ایرانـی را اسـیر کـرده بودنـد. صـدای تیرهوایـی و پایکوبـی و جیـغ 
و هلهلـه سـربازها، از آن تصاویـری بـود کـه دایـی فاطمـه حتـی تـوی 
جنـگ جهانـی دوم هـم بـه چشـم ندیـده بـود. بـه قـول خـود عراقی ها، 

یـک شـاه ماهی بـه تورشـان افتـاده بـود.

عراق/ بغداد/ سـلول شـماره 19
هم زمـان کـه فاطمـه داشـت بـرای هزارمیـن بـار همـان حرف هـای 
تکراری را در بازجویی ها می زد تا اثبات کند افسر یا جاسوس نیست، 
مـادرش داشـت از تـوی گنجـه سـراغ پیراهـن عـزا می گشـت. یکـی گفتـه 
کسـتر  بـود خـودم دیـدم خمپـاره بـه ماشـین آمبولانـس خـورد و خا
ک بیابـان دیده انـد.  شـدند، دیگـری گفتـه بـود جنـازه اش را روی خـا
بعضی دیگر می گفتند بعد از این همه بی خبری انتظار نداشـته باش 
برگردد. این وسط فقط روحانی مسجد محل به پدرش دلگرمی داده 
بــــــود کــــــــــه تـا پایـان جنـگ امیدشـان را از دسـت ندهنـد. امـا چطـور 
می شـد بـه دل بی قرارشـان ثابـت کـرد تـه ایـن همـه بی خبـری، بـه 
گـر اسـیر هـم شـده  آغوشـی گـرم و اشـک آلود ختـم می شـود؟ حتـی ا
خ چـه  باشـند، بایـد نامشـان میـان اسـرا باشـد. پـس ایـن صلیـب سـر
می کنـد؟ امـا ماجـرا پیچیده تـر از ایـن حرف هـا بـود. هـم زمـان فاطمـه 
و سـه زن ایرانـی دیگـر در سـلول شـماره 19 زندان الرشـید بغـداد، 
بـدون دسترسـی بـه هیـچ وسـیله ارتباطـی مـدام مشـغول بازجویـی 
و شـکنجه بودنـد. زندانـی امنیتـی بـا پنـج طبقـه زیرزمیـن کـه هرچـه 
ک تـر می شـد. بـه گمـان بعثی هـا، هرکـس  پایین تـر می رفـت خوفنا
توی خط مقدم باشد، برای جنگ مستقیم با صدام آمده و 
زندانی سیاسـی محسـوب می شـود نه اسـیر جنگی. کلی 
طـول کشـیده بـود تـا پرسـتار بـودن فاطمـه اثبـات شـود 
و حکمـش از اعـدام بـه زنـدان تقلیـل پیـدا کنـد، امـا آن 
چهـار دیـوار زمخـت سـیمانی نمی توانسـت انگیـزه 
ادامـه مبـارزه را در دل و جـان فاطمـه و هم رزمانـش 
خامـوش کنـد. آن هـا، نیلوفرهـای مردابـی بودنـد که 
در دشوارترین شرایط، به زیبایی رشد می کردند. 
وز بـا ضربـات مـورس بـا هم سـلولی های  یـک ر
دیوار به دیوارشان سر صحبت را باز می کردند 
و روز دیگـر بـا اعتصـاب غـذا، عراقی هـا را بـه 
 . ز کلافگـی و آشـفتگی می کشـاندند مـر
زشـمندی  ایـن اسـرا، غنیمت هـای ار
بـرای رژیـم بعثـی بـه شـمار می آمدنـد. 
طـوری کـه می توانسـتند در ازای هـر 
یـک زن اسـیر، ده افسـر عراقـی را 
. مـرده آن هـا قیمتـی  زاد کننـد آ
 ، ا غـذ ب  عتصـا ا  . شـت ا ند
پاشـنه آشـیل عراقی هـا شـده 

بـود. شـکنجه های جسـمی هم از جایـی بـه بعـد جـز رد سـیاهی و 
خـون روی تـن فاطمـه و هم سـلولی هایش، راه بـه جایـی نمی بـرد. 
زندانی های سلول شماره 19، اسرای متهور بودند که رام هیچ تهدید 

و تشـویقی نمی شـدند.

ایران/ مشـهد/ حرم امام رضا)ع(
سـه سـال بی خبـری، موهـای مـادرش را سـفید کـرده. هـر چروکـی کـه بـه 
صورتش نشسته، چوب خط ماه ها دل تنگی و چشم انتظاری است. 
زمستان است. مادر هر نذری بلد بوده، ادا کرده. هرچه دندان روی 
جگـرِ صبـر گذاشـته، دیگـر بـس اسـت. بـا اولیـن قطـار، راهـش را می گیـرد 
سـمت مشـهد. آمـده حـرم امـام رضـا)ع( و سـفت چسـبیده بـه پنجـره 
فـولاد و دارد بلنـد بلنـد گلایـه می کنـد. شـبکه های پنجـره را جـوری 
چنـگ می زنـد انـگار گوشـه قبـای حضـرت را گرفتـه باشـد. بلنـد بلنـد 
اشـک می ریزد و زیرلب ناله می کند: » یا امام رضا)ع(، این ها دخترند. 
حسابشـان با مردها فرق می کند. این ها را برگردان. بس اسـت دیگر. 
چقـدر تحمـل کننـد؟« و بعـد از سـاعت ها بی قـراری مثـل دختربچـه ای 
ک می کنـد، از جـا  خیـره و لجبـاز، اشـک هایش را بـا پشـت دسـت پـا
برمی خیزد و همین طور که انگشت اشاره اش را در هوا تکان می دهد 
گـر کار نشـدنی را شـدنی کنـی، یعنـی  می گویـد: » امـام رضـا)ع(! می گوینـد ا
معجزه! من کاری ندارم. می خواهم تا یک هفته دیگر دخترم برگردد.« 
و بعـد انـگار کار را تمـام شـده بدانـد، از جـا برمی خیـزد و مـی رود. 2هـزار 
کیلومتـر آن سـوتر، هـم زمـان کـه مـادر فاطمـه آخریـن تیـر دعایـش را از 
خ اعلام کرده تا هفته دیگر  چله رها می کند، خبر می رسـد صلیب سـر
150 نفـر را آزاد می کننـد کـه 50نفرشـان سـهمیه ایـن اردوگاه هسـتند. 
وزی کـه فاطمـه و هم بندی هایـش، تمـام وسایلشـان را در یـک  ر
بشکه آتش زدند و با یک لباس تنشان همراه با دیگر اسرا به سمت 
ایـران حرکـت کردنـد، شـاید هرگـز گمـان نمی کردنـد حکـم آزادی شـان از 
شرقی ترین سمت آفتاب امضا شده باشد. آن بهمن ماهی که فاطمه 
ناهیدی پس از سه سال و چهار ماه اسارت به ایران برگشت، آفتاب 
 جـور دیگـری می تابیـد. انـگار یـک مشـت زعفـران بـه سـپیدی برف هـا 

پاشـیده باشند.
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 وقتی پدر و دختر همزاد مرگ می شوند!

از کسـانی که عروسک را تله می کنند 

تا اشـتیاق کودکان را به مرگ پاسـخ 

دهنـد چه می شـود انتظار داشـت؟ 

ایـن قوم نژادپرسـت بـرای مردم حق 

حیـات قائـل نیسـتند. برایشـان هم 

فرقی نمی کند که هدف، جنگ آوری 

بلند آوازه باشـد یـا طفلی کـه هنوز از 

رحم پـا به این دنیا نگذاشـته اسـت. 

ایـم از ایـن جماعـت  کـم نخوانده 

کـه سر جنسـیت جنیـن در رحـم هم 

شرط بنـدی می کنند. آنچـه در لبنان اتفاق 

افتـاد در قصـه پیجر هـا، چیـز تـازه ای نبـود 

 هرچند ورژنی نو از جنایت را فرادید جهانیان 

قـرار داد. بـرای ایـن گـروه وحشـی، کشتن 

در انـواع مختلـف مثـل انتخاب لبـاس برای 

تـر، بهتر!  عروسـی اسـت. هرچـه متنوع 

حالا هـم که دنیـا، دنیـای ارتباطات اسـت، 

مرگ بازی در این حوزه را انتخاب کرده اند. 

بلـه، آن ها فقـط بـا فنـاوری ارتباطـات تـرور 

نکردنـد بلکـه بـه نوعـی خـود فنـاوری را هم 

ترور کردند. آنچـه برای زندگی بهتر و ارتباط 

راحت تـر سـاخته می شـود را بـرای نابودی 

به کار گرفته اند. در آرایشگاه دخترکی مرگش 

با مرگ پدر همزاد می شود. در بیمارستان، 

بـه جـای درمـان، زخـم تقسـیم می شـود. 

چشـم زن و مرد و پیـر و جوان، برای همیشـه 

تاریـک می شـود. امـا ایـن نمی توانـد برای 

صهیونیسـت ها، پیروزی بـه ارمغان بیاورد. 

 حتی اگر همه فناوری غرب هم در اختیارشان 

باشـد. ایـن درسـت کـه آن سـوی میـدان 

مرگ باورانی هسـتند که کشتن مردم را حق 

خـود می داننـد، امـا ایـن سـوی میـدان هم 

مـردی اسـت با لشـکری کـه حـق را زندگی و 

از حقیقـت پاسـبانی می کنـد. واقعیت هـا و 

تـوان خـود و دشـمن را در میـدان به خوبـی 

می شناسـند. نـه ضربـه ای کـه خورده انـد 

را لابـه لای کلامت چنـد پهلـو، گـم 

می کنند. نصرا... می گوید:» شـکی 

نیسـت کـه مـا هـدف ضربـه امنیتـی 

و انسـانی بی سـابقه ای  در تاریـخ 

مقاومـت لبنـان قـرار گرفتـه ایـم.«او  

نتقـام، کلماتشـان  نـه در وعـده ا

دچـار لکنـت می شـود. اینـان رجـز 

نمی خوانند بلکه آن را زندگی می کنند. 

جـواب دشـمن را برابـر بـا ضربه هـا و 

تهدید هـا می دهند. ایـن قبیله اهل 

قبلـه، ایسـتاده زیستن و ایسـتاده مـردن 

انـد لـذا پیغام هـا و پسـغام های  را مومن 

قبـل و بعـد ایـن جنایت هـم زمین گیرشـان 

نمی کند. این سـخنان سـید حسن نصرا... 

اسـت که تصریـح می کند: شـکی نیسـت که 

 تجاوزی که صـورت گرفت، تجـاوزی بزرگ و 

بی سابقه است. 

بـا  ایـن جنایت  او امـا وعـده می دهـد که 

حسـاب سـخت و قصـاص عادلانـه روبـه رو 

او تأکیـد می کند: دشـمن  خواهـد شـد. 

از جایـی کـه انتظـار مـی رود و از جایـی کـه 

انتظـار نمـی رود، با حسـاب سـخت و انتقام 

. سـید ایـن را  عادلانـه مواجـه خواهـد شـد 

هـم اضافـه می کند که: مـن از زمـان و مکان 

 مشـخصی بـرای پاسـخ بـه دشـمن صحبت 

نخواهم کرد. خبر قطعی همان چیزی است که 

خواهید دید، نه آن چیزی که می شنوید، زیرا 

ما در دقیق ترین، حساس ترین و عمیق ترین 

بخش از نبرد هستیم. پایان جنگ، شکست 

دشمن و پیروزی بزرگ مقاومت است. باری، 

کودک کش ها، مرگ را در ورژن جدید برابر 

نـگاه جهانیـان قـرار دادنـد. پیـر و جـوان و 

رزمنـده و مـردم عـادی را هـدف گرفتند، اما 

بـه هدف خـود نخواهند رسـید. این را سـید 

 صادق الوعـده، قـول داده اسـت کـه انتقام 

خواهد گرفت.

 
کوچه

 یک عصر معمولی یک جای غیرمعمولی

: مینـا عـروس نشـده اینـا دروغ  اسامعیل گفـت 

: چاییدی بعد از کربلای5 دیگه  میگن. موسی گفت 

جـواب نامه هاتو نداد. شـعبان گفت: اذیتش نکن. 

: میگـن ماشـین نامه بـر خمپـاره  اسامعیل گفـت 

: از این سـیگار تلخـا ندارین ؟  خـورده. یحیـی گفت 

: محمـود محمـود حبیـب ... بعد  سـیدجلال گفـت 

صدای سـوت خمپاره آمد. بعد سـیدجلال خوابید 

روی زمیـن ، بعـد گفـت: حبیـب جان خـط رو قیچی 

کـردن. بچه هـام دارن از تشـنگی لـه لـه می زنـن. 

آخریـن قمقمه الان تموم شـد. یاحسـین ... حبیب 

جـان بـه مـا دسـت بدیـن. مـا سـمت چـپ کانـال 

ماهـی گیـر افتادیـم. اسامعیل گفت: ولـی مینا به 

مـن قـول داده. از بـازار اهواز بـراش چارقـد پولکی 

خریـدم. گفت جنـگ تموم بشـه سرم می کنم، الان 

هـر روز یـا هفـت یـه شـهیده یـا چهـل یـه شـهیده یا 

سـال یه شـهیده. موسـی گفت: چاییـدی !! جواب 

نامه هاتـو... شـعبان: شیشـه مربـای تا کمـر چایی 

را کوبید سـمت موسی، موسـی جاخالی داد لیوان 

خورد توی دیوار پودر شـد. موسـی گفـت: آهای چه 

خبرته؟ شعبان گفت: هزاربار میگم اذیتش 

نکن. بعد کله تاس اسامعیل را بغل گرفت، 

اسامعیل دوازده سـاله شد، چشـم هایش 

همان جوری سرخ شد که انگار توی دوازده 

سـالگی اش توی دروازه گلر باشـد و پنالتی 

بشود و گل بخورد و همه مدرسه هو ش کنند 

و دنـدان قروچـه بـرود و فکـش درد بپیچد و 

بعد کفری شـود.

سرش تـوی فرورفتگـی بیـن سـینه و بازوی 

 : شـعبان فـرو رفـت و تـوی آن حفـره موییـد 

خـودش گفـت منتظـرت می مونـم ... خونه شـون 

نظام آباد بود. پشـت مدرسه فرخنده. در آبی، بالای 

در خونه شـونم یـه کاشـی بـود. نوشـته بـود یـدا... 

فـوق ایدیهـم ... من یادمه. دسـتاش بوی کـرم لیمو 

می داد. شـعبان دسـت کشـید روی سر اسماعیل، 

بعد پشیمان به موسـی که داشت خرده های لیوان 

را با پا هل می داد سـمت چاهـک کف حیاط گفت: 

صدبار گفتم منو مگسـی نکـن، چیکار به کار تو داره 

هی تـو زخـم دلـش ناخـن می کنـی می چرخونی. 

یحیـی گفـت: از این سـیگار تلخـا ندارین؟

خانم شـهامت لبخند زنان سـینی به دست 

: اومد ... دلبر جانان  وارد شـد. موسـی گفت 

مـن بـرده دل و جـان مـن آمـد. نیـگا تـاب 

گیسـو رو، نیگا چشـم ابـرو رو ... ای بنازم .... 

یحیـی از سـیگار نیمـه اش کامـی گرفـت و 

 گفـت: چشـا درویـش، آبجـی اومـده، دهنا

 همه باز.

: شـهامت بـه مینـا زنـگ  اسامعیل گفـت 

زدی؟ خانـم شـهامت نـرم گفـت: زنـگ 

زدم سرش شـلوغ بـود گفـت خـودش زنـگ میزنـه. 

حـالا دهـن بـاز. بعـد یـک مشـت قـرص ریخـت 

بـار مرصف  تـوی دهـن اسامعیل و لیـوان یک 

را دسـتش داد و گفـت آباریـکلا آقـا اسامعیل ... 

اسامعیل آب را قـورت داد: هنـوز صـداش بـوی 

: بله  پرتقـال مـی داد ؟ شـهامت دلـش ضعف رفـت 

 کـه مـی داد ... از پشـت تلفـن کمتر ... اسامعیل

 کیفور شد.

: میگـم از ایـن سـیگار تلخا هیشـکی  یحیـی گفـت 

نیـاورد شـهامت؟ شـهامت یک پاکت 

سـیگار فروردیـن از جیـب روپـوش 

پرسـتاری اش داد بـه یحیـی و گفـت: 

بفرمـا اینـم سـیگار تلـخ شام ... یحیـی 

: تـا کی  بشـکن زد. سـوت بلبلـی زد. شـعبان گفـت 

بـاس از ایـن قرصـا بخوریـم؟ ایـن تـو اومدیـم دلار 

بـود هفتصـد تومـن الان پنجـاه رو هـم رد کـرده ... 

: بـه خـدا دسـت مـن نیسـت  خانـم شـهامت گفـت 

آقـا شـعبان!

سـیدجلال گفت: نامه منو رسـوندی دسـت رئیس 

جمهـور؟ شـهامت نامطمئن گفـت: دادم آقـای 

زینلی ببره. سیدجلال گفت: نوشتی نیرو نداریم؟ 

مهامت نداریـم؟ شـهامت گفـت: هرچـی اون روز 

گفتی نوشتم ... موسی گفت: زیرش نوشتی جمعی 

از جانبازان اعصاب و روان آسایشـگاه بقیه ا...

: مینـا  شـهامت گفـت: نوشـتم ... اسامعیل گفـت 

عـروس نشـده اینـا دروغ میگـن مگـه نه؟ شـهامت 

بغض کـرد: آره بابـا عـروس کجـا بـوده؟ دیونـه ای؟ 

: آره دیوونـه شـم ... اسامعیل گفـت 
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 »همین که شما زنده برگشتی و من زنده 

برگشـتم یعنی امکان مقاومت بود.«

 دیالوگی از فیلم سـینمایی »موقعیت مهدی« 
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